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تنهــا آن زن کــه وقتــي در اوایل دهه 20 با نــام »م-فضیلت« 
مطلب مي نوشت نمي دانستیم که مؤنث است و در جامعه 
مذکرســالار آن ســال ها با چه جســارتي به میدان آمده است. 
منوچهــر به عنوان یك قهرمان چند رشــته اي و چند وجهي، 
یــك نســل را چــه از لحاظ آموزشــي و چــه از منظر پرورشــي 
بــه آســمان بــرد امــا خــود در جواني خامــوش شــد و فرمان 
بزرگترین کلوپ قهرمان پروري ایران را به همســرش ســپرد. 
همســري از خانــواده اشــراف و نجبــا کــه بــه بهتریــن وجه از 
پس باشــگاهداري و روزنامه نویســي درآمد و بعد از کوچیدن 
اجباري اش به اروپا بعد از شکســت مصدق، دیگر تمام امور 
باشــگاهداري و ژورنالیسم ورزشــي ایران به صورت مونوپول 
در اختیــار مــردان قــرار گرفــت و تــا دهــه هفتــاد - یعنــي تــا 
نیم قــرن بعد از خانم فضیلت- هیچ زنــي در هیچ تحریریه 
ورزشــي و پشــت هیچ میز ریاست باشــگاهي جسارت حضور 
پیدا نکرد. بانوي ورزشي نویس ایراني پس از مرگ همسرش 
منوچهر مهران در ســال ســیاه 132۶ در جایگاه مدیر باشگاه 
ـ ورزشــي نیرو و  راســتي نشســت و مجلــه فرهنگــي  و  نیــرو 
راســتي را تــا 1330 منتشــر کــرد. او در نخســتین شــماره این 
مجلــه کــه در تیرمــاه 1322 منتشــر شــد با نــام مســتعار »م ـ 
فضیلــت« مقالــه اي با نــام »میان صفحات تاریــخ« به چاپ 
رساند که ترجمه و تلخیصي از روایت هرودوت از جشن هاي 
المپیــا بود. نیرو و راســتي کلوپي بود که بســیاري از قهرمانان 
بنام ایران در المپیك هاي لندن )19۴8( و هلسینکي )19۵2( 
و نیــز اولین نســل نویســندگان اســتخوان دار ورزشــي ایران از 
زیــر شــنل آن درآمدند. منیر به عنوان نخســتین باشــگاهدار 
مؤنــث ایــران و اولین ســردبیر زن یك نشــریه تمام ورزشــي 
هنگامي که در غربت مکاني و زماني اش در دوم آذرماه سال 
1383 در پاریس درگذشت اینجا هیچکس از مرگش خبردار 
نشــد. زنــي کــه گاهــي بــه چاپ هــاي ســیزدهم و چهاردهــم 
مي رســید و در چنان زمانه بي کتابي، نســل هایي را عاقبت به 
خیــر مي کرد. زنــي آرمان طلب کــه در کودتاي مــرداد 1332 
وقتــي دفتر نشــریه و باشــگاه اش را در آتش دیــد چاره اي جز 
مهاجرت نداشــت. باشــگاهي که محل منازعه شاه دوستان و 
مصدقي ها بود و این رودررویي، مهم ترین تقابل سیاســي در 
تاریخ ورزش ایران محسوب مي شود. غیر از تماشاي به آتش 
کشــیدن نیرو و راســتي در کوچه آسیدهاشــم خیابان شاه آباد 
طهــران، مصائــب زنــي کــه 70 ســال پیــش از فضیلت هــاي 
ورزش  نوشــت از حــد گذشــته بود امــا او رنج را نیز بخشــي از 
رســتگاري بشري مي دید. مجله نیرو و راستي اولین نشریه اي 
بــود که به المپیك خبرنگار فرســتاد. در آن ســال هاي بســته 
بعــد از بازگشــت کاروان ایــران از المپیــك 19۵2 هلســینکي 
اما حتــي انتقادات نــرم منیرخانم هم بــراي مدیران ورزش 
مملکــت قابل تحمل نبود. حتي تمجیــدش از امیل زاتوپك 
اســطوره دوومیدانــي از چکســلواکي را هــم بهانــه  کردنــد تــا 
تحقیرش کنند اما منیر در برابر این کج فهمي ها فقط لبخند 
مــي زد. لبخنــدي به زیبایــي زندگي و مــدارا. او بعــد از مرگ 
منوچهــر که در پاییز ســال 1326 خرقه تهي کــرد و در جواني 
از دست رفت نه تنها در حوزه رسانه و باشگاهداري و ترجمه 
کــه براي بــه دندان گرفتن کودکانش هم هیچ کم نگذاشــت. 
راه مــردش که همانا فرهنگ ســازي موازي بــا قهرمان پروري 
در ورزش و جامعه بود را به پیش برد و به وصیت شــوهرش 
که باشــگاهش، نشــریه اش و دو فرزندش )فیروز و فیروزه( را 
به او ســپرده بود به خوبي عمل کرد. بعد از حمله وحشــیانه 
دســت   1332 مــرداد   28 کودتــاي  در  کلــوپ اش  بــه  اراذل 
بچه هایــش را گرفــت و همــراه با آنها به شــمرون پنــاه برد و 
دیگــر دلش نیامــد فعالیت هاي اتوپیایي باشــگاه بزرگ دهه 
بیســت را از ســر گیرد. او دســت دو یادگار همسرش را گرفت 
و بــه پاریس رفــت و حــالا از خواهرزاده هــاي منوچهر مهران 
وقتي خبــر مي گیرم، مي گویند که فیروز پســر مهران که براي 
ادامــه تحصیــل به آمریــکا رفته بود هم عین پــدرش در یك 

ســانحه اتومبیل در جواني درگذشته است و دخترش فیروزه 
بــه بزرگ ترین مدارج علمي آلمان رســیده اســت. حالا زني 
که بالاي نعش شــوهرش مي گفت »من گریه نمي کنم چون 
گریــه علامــت ضعــف اســت« در مرگ پســر جوانــش چنان 

تکیده و تهي شد که انگار از پاییزي ابدي برخاسته است. 
تشییع جنازه پرشکوه منوچهر نشان داد که او چه هواخواهاني 
در جامعه پیدا کرده اســت. مراسم عزاي او را تنها مي توان با 
تشییع سیدحسن رزاز در سال 1320 و به خاك سپاري تختي 
در دهــه چهــل و ناصر حجازي در دهه هشــتاد قیاس کرد که 
مي تواند نشــانگر چیزي مثل آخرین بدرقه مردم با او باشــد. 
بیــش از بیســت هــزار آدم گریــان صبــح نوزدهــم آذر 1326 
تابــوت او را روي دوش خــود تــا آرامــگاه ظهیرالدولــه حمل 
کردنــد. مرد مشــهدي متولــد 1291 در هشــت رشــته فوتبال، 
دوومیدانــي، اســکي، ژیمناســتیك، کوهنــوردي، غارنوردي و 
شیرجه از مفاخر و نخبگان این سرزمین بود و قلم زني اش با 
توجه به تکنیك ها و دانســتگي هاي آن روزگار، بدیل نداشت. 
یك معلم ورزشــي بي نهایت دلسوز که هنوز تماشاي عکس 
تیم فوتبال مدرسه فردوسي اش در مشهد )بهمن 1314( در 
حالــي که شَــق و رَق کنارشــان ایســتاده و روي پیراهن بچه ها 
علامت بزرگ »فَروَهر« رنگ شــده اســت، دیــدن دارد. او دو 
ســال پیش از حمله نیروهــاي متفقین به ایــران به عضویت 
حزب پیکار درآمد و باشــگاه پیکار را تأســیس کرد اما یکسال 
بعد فهمید که کلوپ او نباید زیر ســلطه هیچ حزبي باشــد و 
به ســرعت باشــگاه نیرو و راستي را تأســیس کرد. هنگامي که 
متوجه شــد هیچ کلوپي بدون داشــتن رسانه موفق نمي شود 
نشــریه نیرو و راســتي را منتشــر کرد که در شناســه اش نوشته 
شــده بــود: »مجلــه هفتگــي. مدیرمســئول منوچهــر مهران. 
ســردبیر منیر مهران. هر هفته چهارشــنبه ها منتشر مي شود. 
اشــتراك ســي شــماره 150 ریال و تك شــماره 6 ریــال. جاي 
 ».4808 تلفــن  سیدهاشــم.  کوچــه  شــاه آباد.  تهــران  اداره: 
مــکان نشــریه و باشــگاه همان ســاختمان ســه طبقــه اي بود 
کــه از پدر متمول منیرخانم رســیده بود. طبقــه اول مختص 
بوکســورها،  در ســالن اش  پرورش اندام هــا،  و  هالتریســت ها 
بســکتبالچي ها و والیبالچي ها ورجــه وورجه مي کردند. طبقه 
دوم بــراي فعالیــت پینگ پنگ بازهــا بــود و در طبقــه ســوم 
آپارتمان، خانواده  مهران ها با بچه ها اســکان داشتند. زاییده 
چنیــن دلســوزي و پشــتکاري در آنجــا نمود یافت کــه 17 نفر 
از مجمــوع 35 عضــو کاروان ایران در اولیــن المپیك )لندن 
1948 ( متعلــق به کلوپ او بــود )حدود 50 درصد(. منوچهر 
کــه نام خانوادگــي اش را از »شــه پور« بــه مهــران برگردانــده 
بــود در بعــد از ظهــر یك پنجشــنبه پاییزي قلبــش از حرکت 
ایســتاد. منیرخانم چشــمش خیس نبود: »شــاید اکنون شما 
تعجب کنید از اینکه من با کمال اســتقامت در مقابل جنازه 
همسر محبوبم سخن مي گویم اما من درس این شجاعت و 
شهامت را در هفت سال زندگي با این مرد بزرگ آموخته ام. 
سعي مي کنم در مقابل این مصیبت بزرگ اشك نریزم زیرا 
همســر از دست رفته من معتقد بود که اشك نشانه شکست 
و بدبختي است حال آنکه یك انسان بااراده هرگز نباید برابر 
حوادث ضعف نشــان دهــد. من از همه شــما جوانان پاك و 
شــجاع انتظار دارم که در زندگي همانند مربي از دست رفته 
خویش، شجاع و اهل کار و فعالیت باشید. در آرزوهاي بر باد 
رفته مهران، نقشه ها و اهداف بزرگي براي خدمت به جوانان 
ایران وجود داشــت که زندگي آنها را فرو ریخت اما امیدوارم 
عزم و اراده شما این اهداف را دنبال کند و من نیز امید دارم 
با ادامه و انتشار مجله نیرو و راستي و برقراري باشگاه بتوانم 

تا حد امکان منویات خاطر این رادمرد شریف را برآورم.«
نشــریه نیرو و راســتي - ویژه نامه درگذشــت زنده یاد منوچهر 
مهــران در آذر مــاه 1326  نوشــت:  »ســخنان بانــو مهــران 
جمعیــت حاضــر را به شــدت تحت تأثیر قــرار داد. چنان که 
صداي گریه و اشــك لحظه اي قطع نشــد.« به نوشــته جراید 

»پیکر مهران رأس ســاعت 10 صبح از باشــگاه نیرو و راســتي 
بــه حرکت درآمد. ســیل انبــوه جمعیت که سرتاســر خیابان 
شــاه آباد و میدان بهارســتان را فرا گرفته بود تابوت مهران را 
در آغوش فشــرده بود«. نشــریه نیرو و راســتي در شب هفت 
او تیتــر زد »او بــه ماننــد یك قهرمان شــهید از دنیــا رفت« و 
در ادامه نوشــت: »جنــازه مهران در میان بیســت هزار نفر از 
مردم که از اول میدان بهارستان تا چهارراه سرچشمه تجمع 
کــرده بودند، حمل مي شــد و بــه هیچ وجه مشــایعین مایل 
نبودنــد جنازه توســط اتومبیل حمل شــود. بالاخــره با اصرار 
زیاد از سرچشــمه در ماشــین گذاشــته شــد و براي شستشو به 

مسگرآباد برده شد.«
 منیرخانم در شــب هفتش گفت: »در ســفر آخر کاروان نیرو 
و راســتي بــه ترکیــه، بیماري قلبي مهران تشــدید شــد و چند 
تــن از طبیبــان در ترکیــه او را معاینــه کردنــد ولــي این ســفر 
مســئولیت هاي فراوان براي او ایجاد کرده بود و او مي بایست 
ســربلند از آنهــا بــه وطــن بازمي گشــت. پــس از بازگشــت، 
منوچهــر به شــدت بیمار بــود و طي دو مــاه تنها یکبــار براي 
همراهي کاروان ورزشــي از منزل خارج شــد و هفته هاي آخر 
شــرایط دشــواري را ســپري کرد. کاش مي بودیــد و مي دیدید 
کــه در بحبوحــه مریضــي و شــدت هذیــان، مــدام مي گفــت 
مجله تعطیل نشــود؟ ســاخت سالن زمســتاني از کار نیفتد؟ 
ورزشــکاران نکند مشــغول ورزش نباشــند؟ او راجــع به یکي 
دونفر از ورزشکارانش که به مراقبت طبي نیاز داشتند به من 
توصیــه مي کرد که آنها ضعیف هســتند و باید مواظب شــان 

باشم...«
مهران لوگوي باشــگاهش را چنان دوست مي داشت که منیر 
تصمیم گرفت آن طرح را روي سنگ مزار شوي خود حکاکي 
کنــد. او در مقالــه اي کــه 6 روز پــس از درگذشــت همســرش 
منتشــر کرد نوشــت: »شــاید شــما را متعجب کنم اگر بگویم 
این همســر مهربان و مــرد جدي و فعال، هــر هفته لااقل دو 
الي ســه حلقه فیلم براي تشــویق ورزشکاران و صرف عکس 
گرفتــن از آنهــا مي نمود ولي در 21 ماهي که از ســن دخترك 

کوچکش مي گذرد، فرصت نیافت از او عکسي بگیرد.« 
همچنــان کــه این روزها داســتان قرمز و آبــي در ورزش ایران 
نماد دودســتگي و رقابت اســت در دهه بیست نیز این تقابل 
بیــن تــاج و نیــرو و راســتي نمود داشــت. تــاج به عنــوان یك 
کلوپ وابســته به حاکمیت و نیرو و راســتي بــه عنوان تریبون 
دگراندیشــان هرقــدر که در میــدان ورزش فیرپلــي را رعایت 
مي کردنــد امــا در سیاســت کــور، کار دســت خود دادنــد. این 
صحنه ها هنوز در حافظه تاریخ مانده است که در روز کودتاي 
28 مــرداد 1332 کــه خیابــان شــاه آباد )جمهــوري( مــکان 
مرکــزي برگــزاري میتینگ ها بود زد و خوردها به اوج رســیده 
بود. ســاعت ده صبح آن روز اهالي کوچــه بعضي از اعضاي 
باشگاه تاج را به چشم دیدند که لباس ارتشي به تن کرده و به 
ریاســت تیمسار خسرواني سمت کوچه آسید هاشم آمده اند 
تا به باشــگاه رقیب درسي تاریخي بدهند. آنها بعد از هجوم 
بــه نجاري واقــع در این محله چوب هاي آنجــا را غارت کرده 
و بــا همان ها به باشــگاه رقیب )نیرو و راســتي( حمله بردند. 
باشــگاهي کــه گمان مي کردنــد توده اي و دگراندیش  اســت و 
در مقابل شاه شان ایستاده است. مهاجمین ابتدا شیشه هاي 
باشگاه را شکســتند و سپس آنجا را به آتش کشیدند و رفتند. 
ایــن بزرگتریــن و خونین تریــن هجوم یك باشــگاه به ســمت 
یك باشــگاه دیگر در تاریخ ورزش ایران اســت. خانم مهران 
که بعد از مرگ همســرش همه کاره کلوپ شــده و ستاره هاي 
ورزش ایــران را در نیــرو و راســتي راضــي نگــه داشــته بود در 
غیاب همســرش یك مدیر داخلي هم اســتخدام کرده بود تا 
بــا مراجعیــن، یکــي به دو کنــد و او خود به ترجمــه ادبي اش 
برســد. ســرهنگ بهنــام مــردي متأهل بــود کــه بدوبدوهاي 
باشــگاه را انجــام مي داد اما او نیز ناگهــان یك دل نه صددل 
عاشــق خانم مهران شــد و از او خواستگاري کرد. طبیعي بود 
کــه خانــم مهران بــا آن همه تفکــرات فمینســتي، همجنس 

خود در خانه سرهنگ را بدبخت نکند و پاسخ نه به سرهنگ 
بدهــد. ســرهنگ از کلــوپ رفت تا با او دیگر چشــم تو چشــم 

نشود. 
منیــر مهران خواهر مهندس اصفیا )رئیس ســازمان برنامه( 
بود و در خاندان اصیل خلعتبري ها بزرگ شــده بود. پدرش 
آقــاي خلعتبري بزرگ وقتي دید منیر بــا دکتر مهران پیمان 
زناشویي بسته اند منزل بسیار بزرگي را که در شاه آباد داشت، 
به داماد و دخترش بخشید و خود به شمیران و دربند کوچید 
و باغــي و خانــه اي در آنجا خرید. مهــران خانه پدري منیر در 
شــاه آباد را که ســه طبقه بود، طبقه آخرش را براي ســکونت 
برداشــت و ســه طبقــه پاییــن و حیــاط بزرگــش را تبدیــل به 
کلــوپ کرد. کلوپي که همزمــان با کودتا و بر اثر هجوم اوباش 
ســومکا و تاج نابود شــد. باز خداراشکر که در روز کودتا شاگرد 
نجاري کوچه آسیدهاشــم کــه دائم نیمکت هــاي توي حیاط 
باشــگاه را تعمیــر مي کرد فراســت به خــرج داد و با عجله به 
منزل و باشــگاه خانم مهران رفت و از نصرت خانم دو فرزند 
او خواســت اگر آب دستشــان هســت زمین بگذارند و بچه ها 
را از باشــگاه ببرنــد. نصرت، دختر و پســر مهــران را بغل کرد 
و همــراه خانــم مهــران از آنجا گریخــت. آن روز شــاگردنجار 
بامعرفت، نه تنها ســوختن باشگاه محترم دهه بیست ایران 
را بــه چشــم دیــد بلکــه تا چشــم به این ســو چرخانــد حریق 
وحشــتناك بهتریــن تئاتــر ایــران بــا نــام تئاتر ســعدي را هم 
کــه در همان خیابان شــاه آباد، روبــه روي باغ سپهســالار قرار 
داشــت تماشــا کــرد. آنجا مــأوا و پناهــگاه و محل درخشــش 
آقاي نوشین بود که عمرش را براي تعالي هنر ایران گذاشته 
بود و چنان اعتباري داشــت که بلیت هایش از شش ماه پیش 
بــه فــروش مي رفت. منیرخانــم بعد از این حمله وحشــیانه 
ترك وطــن کرد و در پاریس به بزرگ کــردن دو یادگار مهران 
ســرگرم شــد که محصول هفــت ســال زندگي مشترك شــان 
بود. او گاهي هم به تهران مي آمد و به بعضي از ورزشــکاران 
باوفاي نیرو و راستي زنگ مي زد که در رستوراني جمع شوند 

و یاد ایام گذشته کنند. 
منوچهر مهران فوتبال را از ســال 1308 آغــاز کرد. وقتي تیم 
شوروي ها از مرز خراسان وارد مشهد شد معلم خوش لباس 
مشــهدي در میدان درخشــید. مردي که فقط بــا کوهنوردي، 
ارضــا  طبیعــت  در  مطالعــه  و  ورزش  بیابانگــردي،  شــکار، 
مي شــد چندان طول نکشــید که به تقلید از بندبازان چیني و 
ســیرك بازان روســي که دائم از تهران به مشــهد مي رفتند به 
جیملاســتیك پرداخت و با همشــهري اش دکتر بنایي کلوپي 
دونفــره درســت کردند به اسم»ســیرك وطن« و بــا راه رفتن 
روي طناب و حــرکات آکروباتیك و ژانگولربازي، دل از مردم 
بردند. مخصوصاً عملیات ژیمناستیك شــان در »باغ منبع« 
مشــهد که آب مســجد گوهرشــاد از آنجا تأمین مي شــد کلي 
کشــته مرده داشــت. به ویژه بالانس زدن شــان با یك دســت 
آن هــم روي عصا که هورا و براووي مردم را بلند مي کرد! آن 
دو بــا آن همــه تســلطي که در شــنا و نجات غریق داشــتند، با 
وجود آنکه والیبال و ژیمناســتیك و کوهنوردي هم مي کردند 
یا در پرتاب ها و پرش ها هم دســتي داشــتند و نیز دوومیداني 
و بوکــس را هم در مشــهد زیر نظر معلمــان آلماني آموخته 
بودند آرزوهاي بزرگي در ســر داشــتند و وقتي مشــهد را براي 
بلندپروازي هــاي خــود کوچــك دیدنــد در ســال 1318 عــزم 
تهران کردند اما راه این دو رفیق در پایتخت بسیار زود از هم 
جدا شد. حسین رفت ینگه دنیا و اولین ایراني شد که دکتراي 
تعلیم و تربیت گرفت و تبدیل شــد به پدر پیشــاهنگي ایران 
امــا منوچهــر در تهــران پاگیر شــد و ابتــدا در اســتخر منظریه 
چشــم ها را خیره کرد و سپس رفت باشــگاه کوهنوردي پیکار 
را در دل حزب پیکار باز کرد و بالاخره در 15 تیر 1322 نشریه 
دو هفتگــي نیرو و راســتي را به عنوان ضمیمــه روزنامه ایران 
ما منتشــر کرد )بیســت ورق و به بهاي 5 ریال( اتفاقاً بر جلد 
دورنگ اولین شــماره مجله نیز طرحي از مبارزه دو ورزشکار 
یونان باســتان بر ســر تصاحب تاج زیتون چاپ کرد )برگرفته 
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